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 Social اجتماعی

  

 سيدھـاشم سديد
  ٢٠١١ جون ٢٧

  
  !راستی اگر زندان ھا نمی بودند، مردم چه می کردند؟

  

که ھم جالب و آموزنده بود و سه ـ چھار شب قبل گزارشی را از طريق يکی از تلويزيون ھای اروپائی پخش کردند، 

  . ھم بسيار تکان دھنده و غم انگيز

 زندانی ،در اين گزارش مرد گزارشگری را نشان می دادند که در اتاق ملاقاتی ھا نزديک پنجرۀ کوچکی روبرروی

مرد زندانی که آنطرف پنجرۀ کوچک نشسته بود و لباس گلسرشوئی متمايل به رنگ سرخ .  نشسته بوده ای سال٥٩

يد تنھا يک دالر را ـ از بانک و يک دالر را ـ اشتباه نخوانده ابه تن داشت، بنا به گفتۀ گزارشگر به بانکی داخل شده 

  .به سرقت برده بود

معمول چنان است که سارق بعد از سرقت کوشش می کند که ھر چه زودتر بانک را ترک کرده و فرار کند، ولی 

 نه بانک را ترک کرد و نه فرار نمود تا اين که پوليس آمد و او را بازداشت اين سارق قانع و جنتلمن خلاف معمول

  .نموده به زندان برد

اول، چرا فقط يک دالر و دوم، چرا فرار :  زندانی خوش تيپ، زمانی که گزارشگر تلويزيون از او سؤال نمود که

يستم و اصلاً قصد دزدی نداشتم و فرار برای يک دالر برای اين که من دزد ن: نکرديد و مانديد تا پوليس بيايد، گفت

. از مدتی است که بيمار ھستم. ھدف من تنھا راه يافتن به زندان بود. اين نکردم که می خواستم مرا به زندان بياورند

تنھا راھی که برای علاج و . بيماری من ھم روز به روز بدتر شده می رود. توان پرداخت پول تداوی را ندارم

اری ام به نظرم رسيد ھمين بود که خود را به عنوان يک آدم خطا کار به زندان برسانم و از امکانات طبی تداوی بيم

  !و داکتر و دوا و درمان رايگان زندان استفاده کنم

ديدن اين صحنۀ متأثرکننده مرا به ياد ده ھا فلم کوتاه و بلند بزرگمرد کوچک اندام سينمای کميک ھاليوود، چارلی 

 انداخت که با مھارت يک ھنرمند موفق و با عاطفه، و با احساس يک انسان واقعی صحنه ھای غم انگيز و چاپلين،

روشنائی "، "پسربچه"، "عصرجديد"فلم ھائی مانند . قابل تعمق، اخلاق جامعۀ سرمايه داری را  نمايان می سازد

 که با حرکات، قيافه گرفتن ھا، طنز ھا ایه نابغ. ؛ با محتوا و مضمون اجتماعی...و " زندگی سگی " ، "ھای شھر
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و کنايه ھای بسيار بسيار ظريف، تا جائی که برايش ممکن است، نارسائی ھای اجتماعی سيستم سرمايه داری را 

  .  نشان می دھد

وی خواھد بود، از بيکاری شيشه فروشی را " پسربچه " او در يکی از فلم ھای بسيار خوبش، که با احتمال زياد فلم 

 که از طفوليت با وی است ه ایپيشه می کند و چون اين کارش ھم رونقی پيدا نمی کند، به پسر بچۀ ھفت ـ ھشت سال

ـ  مادر بی روزگار و مجبور اين طفل اورا پس از ولادت، چون چارلی مردی بسيار مھربان و با شفقت است، پشت 

يشه ھای دو ـ سه دکانی را در محلات مختلف در خانۀ وی می گذارد و می رود ـ سفارش می کند که ھر روز ش

شھر با سنگ بشکناند تا دکانداران اين دکان ھا مجبور به نصب شيشۀ جديد شوند و در نتيجه اين ھا چند پولی برای 

ھا به پيش می رود، ولی بالاخره  آنۀاين کار چند باری مطابق نقشه و خواست. امرار زندگی خويش بدست بياورند

" جيمز کری  "DICK AND JANE، مانند فلم ...زندان می کشد و ه شود و سرحد چارلی ب  میاءپلان شان افش

مرد و زنی شريف، بی آزار . که از روی ناچاری و بيکاری و بی پولی کار وی و زنش به دزدی و زندان می کشد

و سيستم آن ھا را مجبور به آن و پايبند قانون که کار و زندگی داشتند و اصلاً دزد و خلافکار نبودند، ولی جامعه 

  . می سازد که دست به دزدی بزنند

اين زن و شوھر قبل از اين که دست به دزدی بزنند، کار ھای زيادی برای اين که بتوانند چند پولی برای سير کردن 

ست نمی ده دست بياورند و برای خوابيدن جائی داشته باشند، می کنند، ولی در ھيچ کاری موفقيت به شکم شان ب

  . آورند

آقای کری در اين فلمش واقعيت ھای تلخ جامعۀ سرمايه داری را با ترحم برانگيزترين صحنه ھا بيان می کند و به 

سخت ترين شکل از اين سيستمی که اکثريت انسان ھا در آن تنھا بمثابۀ وسيله ھای توليد ثروت، خوشی و تجمل 

واقعيت ھائی که چگونه يک انسان .  برای يک عدۀ قليل مورد استفاده قرار می گيرند، انتقاد به عمل می آورد

 شاد و خوشبخت مانند خانوادۀ آقای کری را ۀسسۀ مالی را می دزدد ده ھا خانوادؤپول ھای يک مثروتمند که خود 

ھا را از اين سيه روزی که حاصل فتنه و  برخيزد و آنبه دفاع از حق آنھابه روز سياه می نشاند و کسی ھم نيست که 

  . يک سرمايه دار بی رحم و سيستمی بيرحم تر از آن است نجات داده کمک کندۀتوطئ

يکی از دوستان بسيار بسيار عزيز قصه می کند که در کشور کانادا زمانی که در زمستان ھوا سرد می شود و 

ای آزاد مشکل می گردد، غالب اين بيکاران بی روزگار ـ لشکر بی زندگی برای مردمان بينوا و بيکار در ھو

خانمان و گرسنه و نفرين شده ـ برای اين که از سرمای زمستان نجات پيدا کنند، و ھم چند صباحی شکم شان را سير 

  . کنند، دست به خلاف کاری ھائی می زنند که مدت زندان سه ـ چھار ماھه داشته باشد

از گاھی با ھمه نيرو و توان به تحسين سيستم سرمايه داری می خی از ھموطنان ما که ھرانم که برمن نمی د

پردازند، اين صحنه ھا را می بينند يا نه؟ اگرمی بينند، آيا عمق اين پيام ھا يا اين کنايه ھای تلخ را درک می کنند يا 

" يکی برای ھمه و ھمه برای يکی "يا" یفردگرائ "خير؟ يا به اين فکر گاھی افتيده اند که مفھوم وسيع و اساسی

 از اين جامعه ھا يا اين نظام ئیچيست؟ و بالاخره به اين مسأله فکر کرده اند که آيا واقعاً اين افراد بخت برگشته جز

  ھای معتقد به فردگرائی ھستند؟

ظام سرمايه داری نسبت به که در بالا به آن ھا اشاره شد بازھم استدلال کنند که ھر چه است ن" برخی ھا "شايد اين

اين يا آن نظام اين يا آن خوبی ھائی را دارد و ما را باز ھم به کوته فکری و عداوت با نظام سرمايه داری متھم 

کنند، و شايد اين ھا در اين قسمت که ما ميان آن نظام ھا و نظام سرمايه داری تصور و تشخيص درست نداشته 
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ا وجود ھمچون مسائلی را در جوامع سرمايه داری می توان منکر شد، يا می توان باشيم حق به جانب باشند، ولی آي

  چنين مسائلی را امر درستی تلقی کرد؟ 

چگونه اين نارسائی ھای تلخ، غيرانسانی و غيرعادلانه را در چنين جوامع می توان توجيه کرد؟ آيا از وجود تفاوت 

عالجۀ خود در جوامع سرمايه داری مجبور می شوند به دزدی دست خاطر مه بين راکفلر ھا و چنين انسان ھائی که ب

  بزنند تا به زندان بروند می توان دفاع کرد؟  

ھا تنھا ھمين است که فقط برای چند تقاضای من از آن! اين برخی ھا مجبور نيستند به اين پرسش ھا جواب بدھند

در اين زمينه فکر و ...  شخص يا حزب و گروه و لحظه و بدون پيشداوری و تعھد به اين يا آن تفکر و سيستم و

  . قضاوت کنند

تنھا ھمين نظام سرمايه داری در جھان . و فرض کنند که در جھان ما ھيچ مکتب فکری ـ سياسی ديگری وجود ندارد

در آن صورت اين ھا اين نظام را چگونه يک نظامی می يابند؟ و در مورد اين انسانی که برای دست . وجود و بس

يافتن به دوا و داکتر و تداوی، و شايد ھم نان و لباس و سرپناھی به بانکی حمله می کند و تنھا يک دالر را می دزدد، 

  چه خواھند گفت؟ آيا او مرتکب گناه شده و مستحق زندان است، يا اين است که سيستم بد است؟

و نيازمند می آفريند، اگر سيستم عيب داشته باشد و آيا ـ اگر ما بگوئيم که او بی گناه است و اين سيستم است که دزد 

  ـ واقعاً، آنطور که اين ھا می گويند، عيب در کله ھای ماست؟ 

اگر عيب در کله ھای ما است، پس اين واقعيت ھائی را که در بالا به آن ھا اشاره شد، و ھزاران واقعيت ديگری را 

  ی ناظر آن ھا خواھيم بود، چگونه تلقی خواھيم کرد؟ که اگر ما چشم بينا و دل روشن داشته باشيم به سادگ

در آخر سخن بايد يادآور شوم که در افغانستان ھم زمانی که حکومت نجيب سقوط کرد و تنظيم ھای به اصطلاح 

ه جھادی ـ اسلامی کابل را زير راکت باران گرفتند مردم بيچارۀ کابل که ھيچ پناھگاھی برای نجات خويش نداشتند ب

  .  سته دسته به زندان پلچرخی رفته و آن جا را به عنوان ملجأ برگزيدندصورت د

  !راستی اگر زندان ھا نمی بودند، مردم چه می کردند؟

  

 

  


